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  ١٦٥-١٩٢صص: 

  چكيده

برانگيز در موضــوعات بحــث بررسي نمود واژگاني در افعال مركب زبــان فارســي يكــي از  

خــورد: در هاي اخير بوده است. در مطالعات اين حوزه دو ديدگاه عمده بــه چشــم ميسال

اي عامــل فعــل»، اعــم از اســم، صــفت، و گــروه حــرف اضــافهبرخي از آثار، «عنصــر پيش

كرانمندي فعل مركب قلمداد شده، و در برخــي ديگــر، از نقــش «فعــل ســبك»   ةكنندتعيين

هاي نمــودي افعــال ان آمده است. هدف از پژوهش حاضر كه به تحليل «ويژگيسخن به مي

مركب مشتق از اسم» در زبان فارسي اختصاص دارد، بررسي نقش هر يك از اجــزاي فعــل 

هاي نمودي آن است. در رســيدن بــه اهــداف پــژوهش، بــا مركب در ظهور و بروز ويژگي

ي اسم بر حسب ساخت رويدادي كــه در ي نخست»، مقولهاستفاده از رويكرد «نحو مرحله

بندي شــده اســت. شــواهد طبقه غايتمندو  فراينديي خود واژگاني كرده، در قالب دو طبقه

پژوهش نمايانگر آن است كه كرانمندي در افعال مركب مشتق از اســم رويــدادي در زبــان 

فعال مشتق از رو، افعل آنهاست. از اينفارسي، اساساً تابعي از ساخت رويدادي عنصر پيش

ة اسم فرايندي، ناكرانمندند، چرا كه اسم فرايندي بر رويــدادي دلالــت دارد كــه فاقــد نقط ــ

مند، به اعتبار آن كه اسم مذكور بــر پاياني است. در مقابل، افعال مركب مشتق از اسم غايت 

ي پايــاني اســت، از خوانشــي كرانمنــد رويدادي دلالت دارد كه مستلزم وجــود يــك نقطــه

ي خنثي بودن فعل سبك در دهندهدار خواهد بود. نتايج اين پژوهش، از يكسو، نشانبرخور
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تعيين كرانمندي فعل مركب است، و از سويي ديگر، برخلاف ديــدگاهي اســت كــه در آن 

  تمامي افعال مركب مشتق از اسم رويدادي كرانمند انگاشته شده است.  

    ؛ نحو مرحله نخست.نمود واژگاني؛ كرانمندي؛ فعل مركب ها: كليدواژه

  

  مقدمه .١

و يـك  ١غيرفعلـي ةسـازشود كه از پيوند يك فعل مركب در زبان فارسي به افعالي گفته مي

 ٢فعـلپيشغيرفعلي كه از آن بـا عنـوان    ة). ساز١٣٧٦است (دبيرمقدم،    فعلي تشكيل شده  ةساز

اي را شـامل نيز ياد شده، مقولات دستوري مختلفي نظير اسـم، صـفت، و گـروه حـرف اضـافه

شود كه از معناي اصـلي و واژگـاني خـود به افعالي گفته مي  ٣فعل سبكفعلي يا    ةشود. سازمي

اند و فاقد توانايي لازم براي قرار گرفتن در جايگاه محمول هسـتند. افعـالي ماننـد فاصله گرفته

مهمترين افعال سبك در زبـان فارسـي   ة، و امثال آن، از جملبردن،  زدن، گرفتن، خوردنكردن،  

، و دست زدن، گرم كردن، بـه پـا خاسـتنروند كه در ساخت افعال مركبي مانند از  به شمار مي

هـاي هايي از انواع مختلف فعل مركب در زبـان فارسـي در مثال روند. نمونهنظاير آن به كار مي

  ان داده شده است:پ نش-)الف١(

اسم + فعل سبك: شايستگي داشتن، كلك زدن، نجـات دادن، شكسـت خـوردن،   -)الف١(

  تعويض شدن؛

  صفت + فعل سبك: گرم كردن، بيدار شدن، رها شدن، آزاد كردن؛  -ب    

  اي + فعل سبك: به پا خاستن، بر پا كردن، به دست آوردن؛گروه حرف اضافه  -پ    

هاي اخير بـوده و هاي زباني در سال سي موضوع بسياري از پژوهشفعل مركب در زبان فار

در ايـن راسـتا، تعيـين هاي نظري متفاوت مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت.  در قالب چارچوب

هاي نحـوي ميزان سهم و نقشي است كه هر يك از اجزاي فعل مركب در ظهور و بروز ويژگي

برانگيز در اين حوزه تبديل شده اسـت. ت بحثو معنايي آن بر عهده دارند به يكي از موضوعا

  در اين پژوهش، به بررسي نمود واژگاني در افعال مركب مشتق از اسم خواهيم پرداخت.

 
1- non-verbal element (NVE)   
2- pre-verb (PV) 
3- light verb (LV) 
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گيرنـد، رفتـار هاي نمود قرار ميافعال مشتق از اسم در زبان فارسي وقتي در معرض آزمون

مركـب، نظيـر آنچـه در جمـلات عنوان مثال، برخـي از افعـال  دهند. بهثابتي از خود بروز نمي

  پ ذكر شده، با وجه استمراري سازگارند:-)الف٢(

  .شودهوا دارد گرم مي  -)الف٢(

  دهد.دارد به مطالعاتش ادامه مي  -ب    

  كرد.داشت روي تزش كار مي  -پ    

  پ با وجه استمراري سازگار نيستند:-)الف٣حال آنكه برخي ديگر، همانند جملات (

  او هنوز هم دارد درد (مي)دارد.⃰   -)الف٣(

  داشت طلب (مي)داشت.⃰   -ب    

  دارد لازم (مي)دارد.⃰   -پ    

  ت، با قيدهاي ظرف زمان سازگاري دارند:-)الف٤برخي از آنها، نظير (

  ي فرسوده را تعويض كرد.  به مدت/ در عرض نيم ساعت قطعه⃰ او   -)الف٤(

  به مدت/ در عرض چند دقيقه سقوط كرد.  ⃰هواپيما    -ب    

  به مدت/ در عرض ده دقيقه كبد سالم را پيوند زد.⃰ او   -پ    

  به مدت/ در عرض ده دقيقه متهم را تبرئه كرد.⃰ قاضي    -ت    

  دهاي طول زمان سازگارند:  پ، با قي-)الف٥و برخي ديگر، نظير (

  ها در مقابل مشكلات طاقت آورد.در عرض يك سال/ سال ⃰ او  -)الف٥(

  ها روي آب غوطه خورد.در عرض يك هفته/ هفته⃰ بطري    -ب    

  ها ورزش كرد.در عرض يك سال/ سال ⃰ او   -پ    

اري دوگانـه شـود، رفتـپ مشاهده مي-)الف٦بسياري از افعال مذكور نيز، همانند آنچه در (

  دارند؛ بدين معنا كه هم با قيدهاي ظرف زمان، و هم با قيدهاي طول زمان سازگارند:

  در عرض/ به مدت يك هفته شهر را محاصره كردند.  -)الف٦(

  دو كشور در عرض/ به مدت يك ماه كالاهاي اساسي را با يكديگر مبادله كردند.  -ب    

  ا كرد.او در عرض/ به مدت يك هفته استعف  -پ    

اي همگن تشـكيل دهد كه افعال مركب مشتق از اسم طبقههايي از اين دست نشان مينمونه

  دهند. نمي
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  هاي اصلي در پژوهش حاضر عبارتند از: در اين راستا پرسش

  هاي نمود چيست؟ دليل تفاوت رفتار افعال مركب مشتق از اسم در قبال آزمون  -١

فعـل، در فعل مركب، شامل فعل سـبك و عنصـر پيشي دهندههر يك از اجزاي تشكيل  -٢

  هاي نمودي فعل مركب چه سهم و نقشي بر عهده دارند؟  ظهور و بروز ويژگي

هاي زير است: در بخش دوم، به بررسي مفـاهيم پايـه در بررسـي اين پژوهش داراي بخش

مـود در بررسـي ن  ةهاي مرتبط با آن پرداخته شده است. در بخـش سـوم، پيشـيننمود و آزمون

افعال مركب زبان فارسي مورد بررسي قرار گرفته و در بخش چهارم، چـارچوب نظـري مـورد 

ي نخسـت (رمچنـد استفاده در تحليل ساخت رويدادي اسم كـه از آن بـا عنـوان نحـو مرحلـه

فعـل  ٣٨٣٤اي مشتمل بـر  شود، ارائه شده است. در بخش پنجم، با بررسي پيكره) ياد مي٢٠٠٨

اسـم بـر حسـب سـاخت  ةسم در زبان فارسي نشان داده شده است كـه مقولـمركب مشتق از ا

. افـزون بـر ايـن، در شـودميرويدادي كه در خود واژگاني كرده است، به انواع مختلفي تقسيم 

ساخت موضوعي و تركيـب زيررويـدادها در اسـم رويـدادي و فعـل   ةاين بخش، ضمن مقايس

ي اين دسته از افعال مركب، اساساً متأثر از ساخت مركب متناظر آن، نشان داده شده كه كرانمند

گيري پـژوهش ارائـه شـده ي آنها است. در بخش ششم نيـز بحـث و نتيجـهرويدادي اسم پايه

  است.  

  مفاهيم پايه در بررسي نمود .٢

). ايـن واژه در دو ١٩٧٦(كـامري    "سـاختار زمـاني درون يـك رويـداد"نمود عبارتست از  

. در نمود دستوري، مسائلي نظير ٢نمود واژگاني  و  ١نمود دستوريرود:  معناي متفاوت به كار مي

كند يا تنها به بخشـي از آن اكتفـا اينكه آيا گوينده، رويداد مورد بحث را بطور كامل روايت مي

ب ديـدگاه گوينـده در -)الـف٧جملات (  عنوان مثال، درگيرد. بهكند، مورد بررسي قرار ميمي

  نشان داده شده است: "سيب خوردن"مواجهه با رويداد 

  خورد.علي داشت سيب مي  -)الف٧(

  علي سيب خورد.   -ب    

 
1- grammatical aspect 
2- lexical aspect 
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(ب) به   ة(الف)، گوينده تنها به بخشي از رويداد اشاره كرده است، حال آنكه جمل  ةدر جمل

ي نمود دستوري تعلـق دارنـد. در مقابـل، ها به حوزهكل رويداد اشاره دارد. اين نوع از بررسي

ي نمود واژگاني عبارتست از بررسي اينكه آيا فعل جملـه بـر وقـوع در حوزه  ترين مسئلهعمده

ي فعـل لالت دارد يا بر وجود يك وضعيت ثابت؟ و اينكه آيا رويداد مورد اشـارهيك رويداد د

  عنوان مثال، به جملات زير توجه كنيد:ي پايان هست يا خير؟ بهداراي نقطه

  ) علي يك ليوان شير خورد.٨(

  ) علي شير خورد.٩(

ت؛ بدين ) نقطه پايان رويداد مشخص اس٨دهد كه در جمله (مقايسه جملات فوق نشان مي

لـذا رويـدادي   ،رسـدبه پايان مي  "شير درون ليوان"ي فعل، با اتمام  معنا كه رويداد مورد اشاره

) نقطه پايان رويداد مشخص نيست؛ از اينـرو، در ٩شود؛ حال آنكه در جمله (تلقي مي  ١كرانمند

  مواجه هستيم.   ٢ناكرانمند) با رويدادي  ٩جمله (
) ١٩٥٧(  ٣گـردد، امـا در دوران معاصـر، ونـدلربررسي نمود به ارسطو برمي  ةاگر چه پيشين

-صـورت  ٤طبقات رويـدادينخستين كسي است كه ساختار زماني درون رويدادها را در قالب  

، ٥ي رويدادي شامل ايسـتا). بر اين اساس، افعال به چهار طبقه١٩٧٢بندي كرده است (وركويل  

شوند. افعال ايستا بر وجود حالت يا وضعيتي دلالت تقسيم مي  ٨ند، و غايتم٧، دستاوردي٦كنشي

ي پايـان آن مشـخص شـده كنند بدون آنكه نقطـهدارند؛ افعال كنشي به انجام فعاليتي اشاره مي

ي آغاز و انجام آن تقريباً يكي اسـت؛ بـه باشد؛ افعال دستاوردي بر فعاليتي اشاره دارند كه نقطه

منـد بـه رويـدادي فعل مستلزم زمان زيادي نيست؛ افعـال غايـت  ةاشار  بيان ديگر رويداد مورد

-ي زمـاني قابـل  ي پايان است و بين ابتدا و انتهاي رويـداد فاصـلهاشاره دارند كه داراي نقطه

  ).٣٢:  ١٩٨٩(وركويل، توجهي وجود دارد

 
1- telic 
2- atelic 
3- Vendler  
4- Aspectual classes 
5- stative 
6- activity 
7- achievement 
8- accomplishment 
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ر از يكـديگ  ١ديـرش  وايسـتايي، كرانمنـدي،  هايي نظير  طبقات رويدادي بر اساس مشخصه

كه تنها بر وجود يـك   دانستن  ومعتقد بودن، دوست داشتن،  شوند. رويدادهايي مانند  متمايز مي

كـار كـردن، شوند؛ در مقابل، رويـدادهايي نظيـر  حالت يا وضعيت اشاره دارند، ايستا ناميده مي

قرار دارد كه مستلزم تغيير از وضعيتي به وضـعيت ديگـر هسـتند،   فوت كردن  وورزش كردن،  

ي پايـان در كرانمندي مفهومي است كه بر وجود يـا عـدم نقطـه  شوند.خوانده مي  ٢پويارويداد  

ي نهـايي را در خـود رويداد دلالت دارد. رويدادهاي پويا، بر حسب اينكه رسيدن به يك نقطـه

شـوند. رويـدادهاي ي كرانمنـد و ناكرانمنـد تقسـيم ميو طبقهواژگاني كرده باشند يا خير، به د

شـود اطـلاق مي تخريب كـردن واعدام كردن، به هلاكت رساندن، كرانمند به رويدادهايي نظير  

توان مـدعي شـد پاياني نمي  ةاند. بدين معنا كه تا پيش از حصول نقطپاياني  ةكه داراي يك نقط

 ةنـد، وجـود نقطـناكرانماست. در مقابل، در رويدادهاي كه رويداد مورد بحث به وقوع پيوسته  

بـه لحـاظ نظـري،  سـخنراني كـردن، حـرف زدن، و كـار كـردن،پاياني الزامي نيست. از اينرو،  

نهايي در آنها ضـرورتي داشـته  ةبدون آنكه رسيدن به يك نقط  ،نهايت ادامه يابندتوانند تا بيمي

تشـكيل شـده باشـد كـه در   ٣فاز متـوالياز چند  به معني آن است كه يك رويداد    باشد. ديرش

عنوان مثـال، رويـدادي نظيـر ). بـه١٩٥٧  ،اند (وندلرگرفتهامتداد يكديگر روي محور زمان قرار  

، از چندين فاز متوالي شامل برداشتن گام اول، برداشتن گـام بعـد، و نظـاير آن تشـكيل دويدن

دهنـد كـه كننده فعـاليتي را انجـام ميشده است. اين بدان معناست كه يك يـا چنـد مشـاركت

است. ايـن مفهـوم تمـايز بـين دو دسـته از رويـدادها را   2tبه    1tي زماني  مستلزم گذر از نقطه

متـوالي تشـكيل   ةشود: رويدادهايي نظير افعال كنشي و غايتمند كه از چندين مرحلـموجب مي

انـد و در يـك سـاخت دروني  شوند، و رويدادهاي دستاوردي كه فاقدتلقي مي  ديرشياند،  شده

شـوند. در مطالعـات نمـود، افعـال را بـر حسـب خوانـده مي  ٤ايلحظـهافتند،   لحظه اتفاق مي

؛ ون ولين و لاپـولا ١٩٥٧وندلر  (كنند.  هاي فوق به طبقات رويدادي مختلف تقسيم ميمشخصه

) طبقات رويدادي را همانند آنچه در جـدول ١٩٩٧(  ١و لاپولا   ٥عنوان مثال، ون ولينبه).   ١٩٩٧

  اند:) نشان داده شده است، بازنمايي كرده١(

 
1- duration 
2- dynamic 
3- successive phases 
4- punctual 
5- Van Valin  
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  )١٩٩٧بازنمايي طبقات رويدادي برگرفته از ون ولين و لاپولا ( -١جدول 

  كرانمند      اي لحظه    ايستا   

  -         -         +  ايستا 

  -         -         -  كنشي 

  +         +         -  دستاوردي 

  +         +          _  غايتمند 

 
تـوان بـر طبقـات مختلـف رويـدادي را مي) قابل مشاهده است،  ١همانطور كه در جدول (

بنـدي كـرد. اي بودن، و كرانمندي طبقههاي مرتبط با نمود، يعني ايستايي، لحظهاساس مشخصه

)، ١٩٥٧هايي از اين دست، در بيشتر آثار مرتبط با نمود واژگاني، از جملـه ونـدلر (بنديتقسيم

  خورد.) به چشم مي٢٠٠٥( ٤)، و بورر١٩٩٣( ٣)، وركويل١٩٧٩( ٢دوتي

هاي مـرتبط بـا نمـود، و بـه تبـع آن، تفكيـك طبقـات گران در تشخيص مشخصـهپژوهش

مهمترين ايـن   ةبرند. از جملبهره مي  آزمون نمودهايي موسوم به  رويدادي از يكديگر، از آزمون

؛ ون ولـين ١٩٧٩ديرش (دوتـي   ها عبارتند از آزمون استمرار، آزمون كرانمندي، و آزمونآزمون

هـا ارائـه خواهـد ). در ادامه، شرح كوتاهي از اين آزمون١٩٩٩و همكاران    ٥؛ هي١٩٩٧و لاپولا  

هاي رويدادي و افعـال مركـب هاي نمودي اسمويژگي  ةشد. در بخش پنجم، و به منظور مقايس

  هاي مذكور باز خواهيم گشت.متناظرشان به آزمون

ين آزمون در تفكيـك رويـدادهاي ايسـتا و پويـا مـورد اسـتفاده قـرار آزمون استمرار: ا  -١

اند با زمـان حـال ي آنكه فاقد ساختار درونيگيرد. بر اين اساس، رويدادهاي ايستا به واسطهمي

توان بصـورت اسـتمراري بـه كـار حال آنكه رويدادهاي پويا را مي ،استمراري سازگاري ندارند

  برد. 

) از آن با عنوان آزمـون كلاسـيك ١٧٧:٢٠٠٤(  ٦ن آزمون كه روشتينآزمون كرانمندي: اي  -٢

كند، آزموني است كه بر اسـاس آن، رويـدادهاي كرانمنـد بـا ي مطالعات نمود ياد ميدر حوزه

 
1- La Polla  
2- Dowty  
3- Verkuyl  
4- Borer  
5- Hay et al. 
6- Rothstein 
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شوند، سازگاري دارند، حال خوانده مي  ظرف زمان  كه قيد  در عرض يك ساعت،قيدهايي نظير  

شـوند، بـا رويـدادهاي خوانـده مي  طول زمـانه قيد  ، كبه مدت يك ساعتآنكه قيدهايي نظير  

ناكرانمند سازگارند. از اينـرو، رويـدادهاي كنشـي، بـه اعتبـار سـازگاري بـا قيـد طـول زمـان، 

ناكرانمندند، حال آنكه رويدادهاي دستاوردي و غايتمند، به اعتبار سازگاري با قيد ظرف زمـان، 

  شوند.  بندي ميرويدادهاي كرانمند طبقه ةدر رد

آغاز و پايان رويداد بر يكديگر منطبـق اسـت.   ةآزمون ديرش: در افعال دستاوردي، نقط  -٣

پـذيرد. در مقابـل، در افعـال بدين معنا كه رويداد مورد بحث، به محض آغاز شـدن، پايـان مي

زماني محسوسي وجود دارد. ايـن تفـاوت در   ةي آغاز و پايان رويداد فاصلمند، بين نقطهغايت

منـد داراي گيرد. بر اين اساس، افعال غايـتمورد مطالعه قرار مي  ديرشمي با عنوان  قالب مفهو

ديرش، و افعال دستاوردي فاقد ديرش هستند. به منظور تشـخيص ايـن دو طبقـه از يكـديگر، 

هايي نظير «ده دقيقه طول كشيد تا ....» استفاده كرد. بـر ايـن اسـاس، عبـارت توان از عبارتمي

اسـت، حـال آنكـه در  ١تعبير آغـاز رويـدادتركيب با افعال دستاوردي، داراي    قيدي مذكور، در

تـوان در تقابـل اسـت. ايـن مسـئله را مي  ٢پايـان رويـدادمند داراي تعبير  تركيب با افعال غايت

  )ب مشاهده كرد:١٠)الف و (١٠جملات (

  ده دقيقه طول كشيد تا او عطسه كند.   -)الف١٠(

  دو روز طول كشيد تا سربازان شهر را محاصره كنند.   -ب       

بر زمان پيش از آغاز رويداد دلالت دارد، حال آنكـه در  ده دقيقه)الف، عبارت  ١٠(  ةدر جمل

، مـل شـهركا ةمحاصـرپايـاني، يعنـي  ة)ب بر زمان لازم براي رسيدن رويداد به نقطـ١٠(  ةجمل

  دلالت دارد. 

  پيشينه بررسي نمود در افعال مركب زبان فارسي .٣

هـاي زبـاني بررسي نمود واژگاني در افعال مركب زبان فارسي موضوع بسـياري از پژوهش

هاي اخير بوده است. در اين راستا، تعيين ميزان سـهم و نقشـي اسـت كـه هـر يـك از در سال 

هاي نمودي آن بر عهده دارند به يكي از موضوعات ياجزاي فعل مركب در ظهور و بروز ويژگ

 
1- start-time interpretation 
2- end-time interpretation 
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ــديل شــده اســت. عمــدهبحــث ــن حــوزه تب ــد از برانگيز در اي ــن حــوزه عبارتن ــار اي ترين آث

، ٢٠٠١( ٢)، مگردوميــان٢٠٠٥( ١)، فــولي و همكــاران٢٠٠٨، ٢٠٠٥، ١٩٩٧دوســتان (كريمي

  آثار پرداخته شده است.). در ادامه به بررسي برخي از اين  ٢٠٠٩(  ٣وا)، و پانچه٢٠٠٢

) به بررسـي ١٩٩٦(  ٤) و جكندوف١٩٩٣) كه در قالب آراء وركويل (١٩٩٧دوستان (كريمي

ساخت موضوعي و كرانمندي افعال مركب در زبان فارسـي پرداختـه، از تـأثير فعـل سـبك در 

تعيين كرانمندي فعل مركب سخن به ميان آورده است. او معتقد اسـت كـه در جملاتـي نظيـر 

)١٣(  -)١١:(  

  ) آنها اين اتاق را به علي اختصاص دادند.١١(

  ) دستش درد گرفت.١٢(

  ) كتابش لازم آمد.  ١٣(

برنـد، وجـود افعـال بهـره مي  لازم آمـدن  واختصاص دادن، درد گرفتن،  كه از افعال مركب  

توان افعـال سـبك موجب پويايي فعل شده است. بر اين اساس ميآمدن    ودادن، گرفتن،  سبك  

بندي )، تقسـيم٢جـاي دهـد. در جـدول (  ٦و گـذرا  ٥فرعي، شامل ايستا، آغازي  ةدر سه طبقرا  

  دوستان از افعال سبك زبان فارسي ارائه شده است:كريمي

  

  ) ١٩٩٧دوستان (بندي افعال سبك در زبان فارسي بر اساس كريميتقسيم  -٢جدول 

  فعل سبك   ي رويدادي طبقه 

  داشتن  ايستا 

  زدن، دادن، بخشيدن، آوردن، كشيدن، بردن، گذاشتن   آغازي 

  خوردن، يافتن، شدن، آمدن، گرفتن، رفتن، ديدن  گذرا

رو،   كند. از اين مركب تحميل ميبه باور وي، فعل سبك ساخت رويدادي خود را بر كل فعل  

برند، اساساً ناكرانمندند، چرا كه آن دسته از افعال مركب كه از يك فعل سبك آغازي بهره مي

 
1- Folli et al. 
2- Megerdoomian  
3- Pancheva  
4- Jackendoff  
5- initiatory 
6- transition 
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بدون آنكه پاياني بر آن مترتب باشد. در مقابل، وجود   ،كندگر رويدادي را آغاز ميدر آنها كنش

ه بيان ديگر، رويدادهاي گذرا،  فعل سبك گذرا، كرانمندي فعل مركب را موجب خواهد شد. ب

  :)١٥( -)١٤برند، اساساً كرانمندند. لذا، در جملاتي نظير ( كه از يك فعل سبك گذرا بهره مي

  در يك ساعت درخت پيوند زد.⃰  علي به مدت /   -)الف١٤(

  در يك ساعت قدم زد.⃰ علي به مدت /   -ب           

  به مدت يك ساعت پيوند خورد(ند).⃰ ت(ها) در /  خدر  -الف)١٥(

  به مدت پنج دقيقه گول خورد.⃰ علي در/    -ب         

الـف كـه بـه )١٥)الف و (١٤شود كه جملات (موجب مي  خوردنبه    زدنتغيير فعل سبك  

)الـف و ١٤شود به جملات (ناكرانمند محسوب ميبه مدت يك ساعت،  اعتبار سازگاري با قيد  

  ويدادي كرانمند دلالت دارد تبديل شود. )الف كه اساساً بر ر١٥(

، ١٩٩٧)، كريمـي (٢٠٠٢،  ١٩٩٣(  ٢و كـايزر  ١آثـار هيـل  ةبـر پايـ  )٠٥٢٠فولي و همكاران (

عنصـر ) به تحليل افعـال مركـب پرداختـه اسـت و در آن، ٢٠٠٢،  ٢٠٠١)، و مگردوميان (٢٠٠٣

اي، مسـئول تعيـين كرانمنـدي فعـل مركـب فعل، اعم از اسم، صفت و گروه حرف اضافهپيش

و فعـل  ي دسـتوري عنصـر پيش) معتقدنـد مقولـه٢٠٠٥قلمداد شده است. فولي و همكـاران (

، كه در افعال مركب زبان فارسي در قالب فعل سـبك تظـاهر ٣فعل كوچكي تعامل آن با  نحوه

كرانمنـدي فعـل مركـب در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در   ةكننديابد، عامل تعيينساختواژي مي

  خصوص نمود واژگاني، فولي و همكاران (همانجا) بر اين باورند كه: 

  برند، همواره كرانمندند؛فعل صفت بهره ميپيشآن دسته از افعال مركب كه از    -الف

  شوند، ناكرانمندند؛فعل اسم غير رويدادي ساخته ميافعالي كه با پيش  -ب

  افعال مشتق از اسم رويدادي، همواره كرانمندند؛    -پ

  اي باشد، فعل مركب كرانمند خواهد داد. فعل گروه حرف اضافهاگر پيش  -ت

ژوهش حاضر، ذكر چند نكته ضروري اسـت. در افعـال در خصوص موارد مطرح شده در پ

كرانمنـدي اسـت  ةكننـدي فعـل عامـل تعيينصفت پايه ٤ساخت قياسيمركب مشتق از صفت، 

 
1- Hale  
2- Keyser  
3- little v 
4- Scalar structure 
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). لـذا، بـا وجـود اينكـه ١٩٩٩؛ هي و همكـاران  ٢٠٠٨  ٣و لوين  ٢؛ كندي٢٠٠٨  ١پورت هوا(رپه

برخي از افعال مركب مشتق از صفت در زبان فارسي، كرانمندند، شواهدي نيز وجـود دارد كـه 

برنـد، پـذير بهـره ميدهد برخـي از افعـال مـذكور، بـه اعتبـار آنكـه از صـفات درجهنشان مي

ش حاضـر، بـا اسـتفاده از افعـال مركـب ). در پژوه١٣٩٦دوستان، ناكرانمندند (برزگر و كريمي

مشتق از اسم رويدادي در زبان فارسي، به بررسي مورد مطرح شده در بند (پ) در بالا پرداخته 

  ٤شده است.

بررسـي افعـال   بـه  ٥نحو مرحلـه نخسـت  ) كه در قالب رويكردي موسوم به٢٠٠٩وا (پانچه

، مجـوز زدناز افعال سـبك، ماننـد    مركب در زبان فارسي پرداخته، بر اين باور است كه برخي

، فاقـد ايـن خـوردنكننـد، حـال آنكـه برخـي ديگـر، نظيـر  ورود موضوع بيروني را صادر مي

فعـل مركـب بـه شـمار   ٦ي كنشـگريكننـدهاند. به بيان ديگر، او افعـال سـبك را تعيينتوانايي

مانجا) نيز همراسـتا بـا وا (هشود، پانچهآورد. تا آنجا كه به كرانمندي فعل مركب مربوط ميمي

فعل، اعم از اسم، صفت، و يا گـروه ) بر اين باور است كه عنصر پيش٢٠٠٥فولي و همكاران (

وا ي كرانمندي فعل است. پژوهش حاضـر نيـز، همراسـتا بـا پانچـهكنندهاي، تعيينحرف اضافه

بـوده و از  فعل در تعيين كرانمندي فعل مركب،(همانجا) در خصوص اثرگذار بودن عنصر پيش

رويكرد نحو مرحله نخست در انجام پژوهش بهره برده است. امـا آنچـه پـژوهش حاضـر را از 

وا آن را در تحليل افعال مركب به كار بسـته سازد اين است كه پانچه) متمايز مي٢٠٠٩وا (پانچه

 است، حال آنكه در پژوهش حاضر از نحو مرحله نخست در تحليل اسم رويدادي استفاده شده

  است. در ادامه، مباني اين رويكرد به اختصار مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

  شناسيو روش پژوهش مبناي نظري .٤

به بررسي   ١نحو مرحله نخستمعنايي موسوم به  -) با اتخاذ رويكردي نحوي٢٠٠٨(  ٧رمچند

شـامل   زيررويـدادتوان به سـه  ساخت رويداد پرداخته و بر اين باور است كه هر رويداد را مي

 
1- Rappaport Hova 
2- Kennedy  
3- Levin  

 اند. اي مجزا در فارسي مورد تحليل قرار گرفتهبا توجه به محدوديت ابعاد مقاله، موارد (ب) و (ت) در مقاله -٤

5- First Phase Syntax 
6- agentivity 
7- Ramchand  



 ٢٥پياپي  / ٢هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                     شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                  ١٧٦
 

 

ي آغاز يـك رويـداد، ، به نقطهآغازتقسيم كرد. بر اين اساس، زيررويداد    نتيجهو    فرايند،،   آغاز

پايان رويـداد اشـاره دارد.   ةبه نقط  نتيجهي استمرار رويداد، و بخش  به مرحله  فرايندزيررويداد  

  ٢) نشان داده شده است:١ترتيب قرار گرفتن زيررويدادها در قالب نمودار (

  )٣٩: ٢٠٠٨ساخت رويداد برگرفته از رمچند ( -١نمودار 

  
. بـر ايـن اسـاس، آن اختصـاص دارد  ٤فاعلهر يك از زيررويدادها به    ٣گرمشخصجايگاه  

پذير گر فرايند، و كنشگر زيررويداد آغاز، پذيرا در جايگاه مشخصآغازگر در جايگاه مشخص

ي عـدم وجـود گيرنـد. در افعـال نـامفعولي، بـه واسـطهگر نتيجه جاي ميدر جايگاه مشخص

  گر آغاز خالي است.زيررويداد آغاز، و به تبع آن، عدم حضور آغازگر، جايگاه مشخص

اي تنگاتنـگ رويدادي يك فعل و تركيب زيررويدادهاي آن رابطـه  ةحاظ نظري بين طبقبه ل

و سخنراني كردن، رانندگي كـردن، ورزش كـردن،  وجود دارد. بر اين اساس، رويدادهايي نظير  

نظاير آن اساساً داراي دو زيررويـداد آغـاز و فراينـد هسـتند. بـدين معنـا كـه در آن، آغـازگر، 

 
1- First Phase Syntax 

مبنا در تحقيق حاضر، در تحليل ساخت نشان داده شده است. اين    ١) در نمودار  ٢٠٠٨مبناي بررسي ساخت رويداد از منظر رمچند (  -٢
)، به كار بسته شده و نمايانگر آن است كه هر يك از ٢-٥رويدادي انواع مختلف اسم و ميزان تإثير آن بر كرانمندي فعل مركب (بخش  

 اند.هايي از نمودار فوق را در خود واژگاني كردهانواع اسم رويدادي در زبان فارسي، چه بخش

3- Specifier 
4- subject 
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كـه كند كه به لحاظ نظري، پاياني بر آن مترتب نيست. ايـن ويژگـي، چنـانيفرايندي را آغاز م

بازداشـت كـردن، تعـويض كـردن، و گفتيم، مختص افعال كنشي است. در مقابل، افعالي نظيـر  

انـد. در ايـن هر سه زيررويداد آغاز، فرايند، و نتيجه را در خـود واژگـاني كرده  استخدام كردن،

كند (=زيررويداد آغاز)؛ كه خود يا عنصري ديگـر، از اليتي را آغاز مينوع رويدادها، آغازگر  فع

شود كه اي حاصل ميپذيرد (= زيررويداد فرايند)؛ و در نهايت، نتيجهفعاليت مورد نظر تأثير مي

شـود (= رود و بـا حصـول آن، رويـداد تمـام شـده تلقـي مينهايي رويداد به شـمار مـي  ةنقط

رو، كـه ديـديم، بـه افعـال غايتمنـد تعلـق دارد. از ايـنژگي نيز، چنانزيررويداد نتيجه). اين وي

رويدادي فعل، و به تبـع آن، كرانمنـدي   ةطبق  ةكنندتوان گفت كه تركيب زيررويدادها تعيينمي

تشكيل شـده باشـند، در   آغاز + فرايندرود. بر اين اساس، افعالي كه از تركيب  فعل به شمار مي

انـد، نشان، ناكرانمندند؛ در مقابل، افعالي كه زيررويداد نتيجه را در خود واژگاني كردهحالت بي

مندند. با وجود ايـن، افعـال ناكرانمنـد ممكـن چه با وجود زيرويداد آغاز و چه بدون آن، كران

اي بـه رويـدادي كرانمنـد هاي حـرف اضـافهوجود عناصري چون برخي گروه  ةاست به واسط

  .تبديل شوند

فعل مركب مشتق از اسـم در زبـان   ٣٨٣٤اي مشتمل بر  براي انجام اين پژوهش، ابتدا پيكره

شـنيداري، جرايـد، و گفتـار روزمـره -ريهاي ديدافارسي، برگرفته از مكالمات رايج در رسانه

 ٢٤زبانان گردآوري شد. افعال مذكور، بر اساس نوع فعل سبك به كار رفتـه در آنهـا بـه فارسي

فعـل، بطـور   ٢٤٠گاه، از هـر گـروه تعـداد ده فعـل، و در مجمـوع    بندي شدند. آنگروه دسته

  ده شد.  ي نمود قرار داگانههاي سهتصادفي انتخاب شده، در معرض آزمون

  هاتحليل داده .٥

ها در پژوهش حاضر نشان داد كه افعال مركب مشتق از اسم وقتـي در معـرض بررسي داده

عنوان مثـال، در گـام دهنـد. بـهگيرند، رفتار يكساني از خود بروز نميهاي نمود قرار ميآزمون

سخنراني كـردن، ادامه داشتن، جريان داشتن،  هايي نظير  ) نمونه٢٠(  -)١٦نخست، در جملات (

  اند:و نظاير آن، در معرض آزمون استمرار قرار داده شده فوت كردن، محاصره كردن،

  بازي داشت تا نيمه شب ادامه داشت.⃰   )١٦(

  درگيري دارد بين نيروهاي مرزباني و قاچاقچيان جريان دارد. ⃰   )١٧(
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  كرد.سخنراني مي) رييس جمهور داشت  ١٨(

  كرد.اشت بر اثر شدت جراحات، فوت مي) او پس از تصادف، د١٩(

  كردند.) سربازان داشتند شهر را محاصره مي٢٠(

رود. فعـل ي ايستايي رويداد بـه شـمار مـيسازگار نبودن با وجه استمراري بارزترين نشانه

 ،دوسـتانشـود (كريميهاي ايستايي افعال مركـب محسـوب مينيز از ديگر نشانه  داشتنسبك  

كـه   جريان داشـتن  وادامه داشتن  رو، افعال مركبي نظير  ). از اين٢٠٠٥ران  فولي و همكا  ؛١٩٩٧

انـد، مورد از افعال مركب موجود در پيكره را به خود اختصاص دادهسي و نه  در مجموع تعداد  

). افعال ايستا در مطالعات نمـود ١٩٩٧  ،دوستانشوند (كريميبندي ميافعال ايستا طبقه  ةدر زمر

  پردازيم.گيرند. لذا، در ادامه به بررسي ساير انواع فعل مركب ميقرار نميچندان مورد توجه  

) را، به اعتبار سـازگاري بـا وجـه ٢٠(-)١٨در گام دوم، پس از آنكه افعال مركب جملات (

بندي كرديم، آنها را در معرض آزمون كرانمندي قرار داديـم. افعال پويا دسته  ةاستمراري، در رد

  ):  ٢٣(-)٢١در جملات (

  به مدت ده دقيقه نرمش كردند.  در عرض)/⃰ ) بازيكنان ( ٢١(

  كرد.)/ در كمتر از دو ساعت فوت  به مدت⃰ ) او پس از تصادف، ( ٢٢(

  كردند.را تخريب   )/ در عرض دو روز شهربه مدت⃰ ) سربازان ( ٢٣(

نرمش كـردن دهد كه در جملات بالا نشان مي  ظرف زمانو    طول زمانبه كارگيري قيدهاي  

سازگاري با قيد طول زمان، يك فعل مركب كنشي، و به تبع آن، ناكرانمنـد   ةبه واسط  توانرا مي

زمـان، سازگاري با قيد ظـرف  ة، به واسطمحاصره كردن وفوت كردن به شمار آورد، حال آنكه  

هـاي شوند. به بيان ديگر، افعال پويـا نيـز وقتـي در معـرض آزمونافعالي كرانمند محسوب مي

  دهند. شوند، رفتار يكساني از خود بروز نمينمود قرار داده مي

در گام سوم، افعال كرانمند در معرض آزمون ديرش قرار داده شدند. نتايج حاصله نشان داد 

) و ٢٤عنوان مثال، در جمـلات (دهند. بهر يكساني از خود نشان نمياين دسته از افعال نيز رفتا

)٢٥( :  

  ) دو ساعت طول كشيد تا فوت كند.٢٤(

  ) دو روز طول كشيد تا سربازان شهر را تخريب كنند.٢٥(
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)، تعبيـري آغـازي بـه ٢٤ي (در جملـه  دو ساعت/ روز طول كشيد تـا ...هايي نظير  عبارت

تـوان )، به زمان لازم براي اتمام رويداد اشـاره دارد. از اينـرو، مي٢٥همراه دارد، حال آنكه در (

را يك فعل غايتمنـد بـه حسـاب  تخريب كردنرا يك فعل دستاوردي، و فعل   فوت كردنفعل  

  آورد. 

  يفارس زبان در  اسم يدادي رو ساخت.   ٥-١

دهـد اند، نشـان ميافعال پويا كه از تركيب اسم و فعل سبك ساخته شدهبررسي آن دسته از 

شـوند. از سـوي كنشي، دستاوردي، و غايتمند يافت مي  ةكه افعال مذكور در هر يك از سه طبق

كنشـي، نيـز در تمـامي طبقـات افعـال پويـا شـامل    كـردنديگر، برخي از افعال سـبك، نظيـر  

) كـه از ٢٨) تـا (٢٦تـوان در جمـلات (روند. اين مسئله را ميبه كار مي  ندغايتم  ودستاوردي،  

  برند، مشاهده كرد:، بهره ميتخريب كردن ونرمش كردن، فوت كردن، افعالي نظير  

  در عرض/ به مدت پنج دقيقه نرمش كردند.  ⃰ ) اعضاي تيم   ٢٦(

  به مدت / در عرض پنج دقيقه فوت كرد.⃰ ) او  ٢٧(

  به مدت/ دو روز شهر را تخريب كردند.  ⃰ در عرض  ) سربازان  ٢٨(

نيـز صـادق اسـت. در جمـلات   زدناين مسئله در مورد برخي ديگر از افعال سبك، نظيـر  

، بـه ترتيـب بـه عنـوان افعـال دسـتبند زدن ودست زدن، فلش زدن،  ) افعال  ٣١) و (٣٠)، (٢٩(

  شوند:بندي ميكنشي، دستاوردي، و غايتمند دسته
  در عرض/ به مدت پنج دقيقه براي او دست زدند.⃰ ) حضار   ٢٩(

  زند.به مدت/ در عرض پنج ثانيه فلش مي⃰ ) اين دوربين  ٣٠(

  به مدت/ ده دقيقه به او دستبند زدند.  ⃰ ) در عرض  ٣١(

توان بر اساس نوع فعـل دهد كه در افعال مركب پويا، نميهايي از اين دست نشان مينمونه

بينـي كـرد، چـرا كـه برخـي از رويدادي فعل، و به تبع آن، كرانمندي فعل را پيش  ةسبك، طبق

هايي از سوي ديگر، بررسي اسمشوند.  ي رويدادي به كار گرفته ميافعال سبك در چندين طبقه

دهنـد نشـان فعل در افعال مركب زبان فارسي را به خـود اختصـاص ميكه جايگاه عنصر پيش

اي همگـن تشـكيل وله نيـز، هماننـد سـاير مقـولات واژگـاني، طبقـهدهد كه اعضاي اين مقمي

)، بـه مفهـوم اسـم ٣٤)، و (٣٣)، (٣٢هاي (دهند. بدين معنا كه، برخي از آنها، همانند نمونهنمي
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در تعريف سنتي آن نزديكترند و براي ارجاع بـه شـخص، شـيء، مكـان، و نظـاير آن بـه كـار 

  روند:مي

  ١چوب ةار⃰   -)الف٣٢(

  قفل در⃰   -ب)٣٣(

  زنجير زنداني⃰   -)پ٣٤(

، حالت ارجاعي دارنـد، فاقـد سـاخت زنجير  واره، قفل،  هايي نظير  هاي فوق، اسمدر نمونه

ها داراي كننـد. در مقابـل، برخـي ديگـر از اسـماند و بر رويداد خاصـي دلالـت نميموضوعي

از ايـن نـوع اسـم در هايي اند و بر وقوع يـك رويـداد دلالـت دارنـد. نمونـهساخت موضوعي

  پ ذكر شده است:-)الف٣٥هاي (مثال 

  ٢(AS: x)سخنراني او   -)الف٣٥(

  (AS: y)فوت همسرش   -ب       

    (AS: x, y, z)ي معلمان توسط دولت پرداخت معوقه -پ       

 وسـخنراني، فـوت،  هايي نظيـر  دهنـد، اسـمپ نشان مي-)الف٣٥هاي (همانگونه كه نمونه

اند، و از اين حيث، رفتاري شـبيه هاي ارجاعي، داراي ساخت موضوعي، برخلاف اسمپرداخت

فعل در اين دسته از افعال مركـب كند كه عنصر پيشبه فعل دارند. اين دو نكته ما را ترغيب مي

  را با دقت بيشتري مورد بررسي قرار دهيم.

، تفاوت انـواع مختلـف اسـم، بـه ٣صرف توزيعيدر رويكردهاي نحوي به ساختواژه، نظير  

؛ بـورر ٢٠٠٧،  ٢٠٠١  ٥شـود (الكسـيادونسـبت داده مي  ٤نماهاي نقشمقولهوجود يا عدم برخي  

 ورويـدادي  ي فرعـي  ي اسم بـه دو طبقـه). بر اين اساس، اعضاي مقوله٢٠٠٩  ٦؛ هارلي٢٠٠٥

ها عنصر هاي رويدادي، ساختاري شبيه به فعل دارند و در آنشوند: اسمتقسيم مي  غيررويدادي

فعـل نمـايي چـون  هاي نقشالمعارفي دلالت دارد، تحت تسلط مقولـهريشه كه بر مفاهيم دايره

 
ي چوب» در اينجا در مفهوم يك تركيب اضافي و «اره» در نقش ابزار به كار گرفته شده است. به عبارت لازم به ذكر است كه «اره  -١

 بر»، آمده است.ي آهني مخصوص چوب» در مقابل انواع ديگر، مثلا «ارهديگر، در مفهوم «اره

2- Argument Structure (=AS) 
3- Distributed Morphology 
4- functional categories 
5- Alexiadou  
6- Harley   



 ١٨١                                     نمود واژگاني در افعال مركب مشتق از اسم در زبان فارسي                           سيزدهم سال  
 

 

هاي غيررويدادي، ريشـه بطـور مسـتقيم و بـدون قرار دارد؛ در مقابل، در اسم  ١و نمود  كوچك

) معتقـد اسـت كـه وجـود ٢٠٠١متصل شـده اسـت. الكسـيادو (  (n)ساز  واسطه به عنصر اسم

شود اسم رويدادي، از برخي جهات شبيه فعل عمـل كنـد، حـال نما موجب ميهاي نقشمقوله

  بخشد. ، حالتي ارجاعي به آن ميهاي غيررويداديآنكه فقدان آن در اسم

تظـاهر سـاختواژي فعـل  ate, -en, -ify, -ize-سـاز نظيـر در زبان انگليسي، وندهاي فعل

شـود و خوانـده مي ٢سـازفعلرونـد. از آنجـا كـه فعـل كوچـك عنصـري كوچك به شمار مي

؛ ٢٠١٣، ٩٧١٩ ٤؛ مـرنتس٢٠١٧فعل را بر عهـده دارد (هـارلي   ٣  رويدادي بودنمسئوليت تعيين  

ــوان گفـــت اســـم)، مي١٩٩٥چامســـكي   ,deterioration, broadeningهايي نظيـــر تـ

modification, nominalization  ــي ــان يعن ــال متناظرش  ,deteriorate, broadenو افع

modify, nominalize اند. به همين قياس، در زبان فارسي نيز وندهاي فعلـي در نيز رويدادي

تـوان تظـاهر سـاختواژي را مي پوشـي، و دلبـرياني، گـردآوري، چشمروزرسبههايي نظير  اسم

بندي كرد. با هاي رويدادي طبقهاسم  ةهاي مذكور را در زمرساز به شمار آورد و اسمعنصر فعل

هايي مواجه شويم كه بـر وقـوع يـك رويـداد دلالـت وجود اين، گاهي نيز ممكن است با اسم

بارز چنين   ة). نمون٢٠١٠  ٥ساختواژي آشكار ندارد (باشيچ  دارند، اما فعل كوچك در آنها تظاهر

فعل در افعـال مركـب زبـان فارسـي اند كه به وفور در جايگاه پيشهايي، مصدرهاي عربياسم

  هايي از مصدرهاي عربي عبارتند از:گيرند. نمونهمورد استفاده قرار مي

  و ....  : استخدام، استرداد، استعفا، استمداد،استفعالمصدر باب   -

  : انكار، اصرار، اقدام، ايجاد، و ....افعالمصدر باب   -

  : اشتباه، انتشار، افترا، و ....افتعالمصدر باب   -

  : انكسار، انزجار، انجماد، و .....انفعالمصدر باب   -

  : تمارض، تخاصم، تهاجم، و ....تفاعلمصدر باب   -

  ....: تقدم، تخلف، تمرد، تحصن، و تفعلمصدر باب   -

 
1- Aspect Phrase (AspP) 
2- verbalizer 
3- eventiveness 
4- Marantz  
5- Bašić 
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  : تقديم، تحسين، تكريم، تخريب، تشكيل، و ....تفعيلمصدر باب   -

  : مقابله، مجادله، محاسبه، و .... مفاعلهمصدر باب   -

افعال عربي، خواه ثلاثي، خواه رباعي، به كار رفته است كه ايـن   ةريش  ها،در تمامي اين اسم

نظر، ماهيتي رويدادي دارند (فصي   هاي موردخود حكايت از آن دارد كه اسم  ةمسئله نيز به نوب

هاي مورد بحث، دو عنصر اساسـي مـرتبط بـا ). اسم٢٠١٨  ٢؛ گلنويل٢٣٢-٢٤٥:  ١٩٩٣  ١فحري

اند. به بيان ديگـر، در تمـامي ايـن را در خود واژگاني كرده زمانو  كنندهمشاركترويداد، يعني 

كننده است و انجام رويـداد تاسم، مستلزم وجود يك يا چند مشاركةها، فعاليت مورد اشاراسم

هايي نظيـر ). از اينرو، اسم١٩٩١  ٣است (پوستيوفسكي  2tبه    1tي زماني  نيز مستلزم گذر از نقطه

ي فعلـي عربـي هسـتند، در و نظاير آن، به اعتبار اينكـه داراي ريشـه  صحبت، تقديم، استخدام،

ــدادياســم ةزمــر ــدي ميطبقه هاي روي ــهبن ) ســاخت ٣٨)، و (٣٧)، (٣٦هاي (شــوند. در نمون

  هاي مورد بحث نشان داده شده است:موضوعي برخي از اسم

 <x,y>) انتشار اسناد محرمانه توسط دولت ٣٦(

  <x,y>) استرداد اسرا توسط نيروهاي مرزي  ٣٧(

 <x,y>ي قيمت طلا توسط كارشناسان  ) محاسبه٣٨(

، داراي سـاخت انتشـار، اسـترداد، و محاسـبههايي نظير  شود، اسمونه كه مشاهده ميهمانگ

هاي مـذكور وقتـي در اند. اسـمكنندهاند. بدين معنا كـه مسـتلزم وجـود دو مشـاركتموضوعي

شـوند، از بسـياري جهـات، از جملـه سـاخت فعل افعال مركب به كـار گرفتـه ميجايگاه پيش

)، سـاخت ٤٣(  -)٣٩هاي (ل متنـاظر خـود دارنـد. در نمونـهموضوعي، رفتـاري شـبيه بـه فعـ

با ساخت موضـوعي افعـال  پرداخت، استناد، و تقديم، فوت،  سخنرانيهايي نظير  موضوعي اسم

  مركب متناظرشان مقايسه شده است:

 AS: x)وزير علوم در جمع دانشجويان سخنراني كرد. (سخنراني كردن   -)الف٣٩(

  AS: x)نكات ارزشمندي بود. (سخنراني او سخنراني او حاوي  -ب       

  AS: y)همسرش بر اثر بيماري فوت كرد. (فوت كردن   -)الف٤٠(

 AS: y)روحي شديدي به او وارد كرد. (فوت همسرش   ةفوت همسرش ضرب -ب        

 
1- Fassi Fehri 
2- Glanville 
3- Pustejovsky 
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  AS: x, y, z)معلمان را پرداخت كرد. (پرداخت كردن  ةدولت حقوق معوق  -)الف٤١(

معلمـان توسـط دولـت قـدري بـا تـأخير انجـام گرفـت.   ةمعوق  پرداخت حقوق  -ب      

  AS: x, y, z)(پرداخت  

  AS: x, y)او در سخنانش به اين حديث استناد كرد. (استناد كردن    -)الف٤٢(

  AS: x, y)او با استناد به اين حديث سخنانش را ادامه داد. (استناد   -ب       

  AS: x, y, z)دولت لايحه بودجه را به مجلس تقديم كرد. (تقديم كردن   -)الف٤٣(

  AS: x, y, z)شود. (تقديم  تقديم لايحه بودجه به مجلس توسط دولت انجام مي -ب       

هاي مورد بحث با دهند، ساخت موضوعي اسم) نشان مي٤٣(-)٣٩هاي (گونه كه مثال همان

ساخت موضوعي فعل مركب مشتق از آنها يكسان است. به بيان ديگـر، فعـل سـبك در تعيـين 

رسد كه ايـن دسـته از افعـال ساخت موضوعي اين دسته از افعال تأثيرگذار نيست و به نظر مي

؛ ١٩٩٦تند (واحدي لنگرودي  فعل خود هسمركب، ساخت موضوعي خود را مديون عنصر پيش

، هاي رويدادي و افعال مركب مشتق از آنهـاتشابه ساخت موضوعي اسم). ٢٠٠٥دوستان  كريمي

كند كه ساخت رويدادي اين دو را نيز بـا يكـديگر مقايسـه كنـيم. ايـن مسـئله ما را ترغيب مي

 ةباشد. بدين منظور از نظريـگشا  تواند در تعيين عامل اثرگذار در كرانمندي افعال مذكور راهمي

ي نخست بهره خواهيم برد كه در تبيين ساخت رويدادي فعل و اسم در بسـياري از نحو مرحله

)، و ٢٠١٠)، صربسـتاني (باشـيچ  a,b٢٠١٠،  ١هاي دنيا، از جمله پرتغالي (اسـليمن و بريتـوزبان

  ) به كار گرفته شده است.٢٠١٢ ٢روسي (بايلين و بايلين

  اسم رويداديانواع  .    ٥-٢

نماي فعـل كوچـك و نمـود در تفكيـك هاي نقشاگرچه قائل شدن به وجود يا عدم مقوله

هاي شود، اما وقتي سخن از انواع مختلف اسـماسم رويدادي از اسم غيررويدادي موثر واقع مي

چـرا كـه   ؛رويدادي به ميان آيد، رويكرد مـذكور از كـارآيي چنـداني برخـوردار نخواهـد بـود

هـاي قبـل، دهنـد. در بخـشتشـكيل نمي را اي همگنخود، طبقه ةرويدادي نيز به نوب  هاياسم

ها نشان هاي نمود استفاده كرد. بررسيتوان از آزمونگفتيم كه در تفكيك انواع مختلف اسم مي

رفتـار يكسـاني   ،گيرندهاي رويدادي وقتي در معرض آزمون كرانمندي قرار ميدهد كه اسممي

 
1- Sleeman and Brito 
2- Bailyn and Bailyn 
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) صحت و سـقم ايـن ادعـا را ٤٦(-)٤٤هاي (عنوان مثال، در عبارت  دهند. بهمياز خود بروز ن

هاي مرتبط با طول زمـان اثبـات نشيني با عبارتهاي مذكور در همتوان با بررسي رفتار اسممي

  كرد:

  در عرض)/ به مدت سي دقيقه  ⃰  ) ورزش صبحگاهي (٤٤(

  قه  در عرض)/ به مدت بيست دقي⃰  ) سخنراني استاد (٤٥(

  در عرض)/ در طي سه روز گذشته⃰  ) پرواز قوهاي سفيد (٤٦(

هايي نظير به مـدت سـي با عبارت  ورزش، سخنراني، و پروازهاي  هاي فوق، اسمدر عبارت

هايي نظيـر توان مدعي شد كـه اسـمدقيقه كه بر طول زمان دلالت دارند سازگارند. از اينرو، مي

، عمدتاً بر رويدادي اشاره دارند كه در آن، كسي يا چيزي فعـاليتي را ورزش، سخنراني، و پرواز

-)٤٧كند كه به لحاظ نظري پاياني بر آن متصور نيست. به همين قيـاس، در جمـلات (آغاز مي

هـاي نمـود نشـان داده نيز در قبال آزمون  اصلاح، بازيابي، و تخريبهايي نظير  ) رفتار اسم٤٩(

  شده است:

  )/ در عرض دو روز به مدت⃰ ه بودجه ( ) اصلاح لايح٤٧(

  )/ در عرض يك دقيقهبه مدت⃰ ) بازيابي رمز عبور ( ٤٨(

  )/ در عرض يك هفتهبه مدت⃰ ) تخريب آثار باستاني عراق ( ٤٩(

هاي مـرتبط بـا ظـرف با قيد  اصلاح، بازيابي، و تخريبهايي نظير  هاي فوق، اسمدر عبارت

ي وق بر رويدادي دلالت دارند كه مستلزم رسيدن به يك نقطـههاي فزمان سازگاري دارند. اسم

ي توان مدعي شد رويداد مـورد اشـارهي مورد بحث نمينهايي است و پيش از فرا رسيدن نقطه

هـاي اي مـوارد ممكـن اسـت اسـمفعل به انجام رسيده است. البته بايد توجه داشت كه در پاره

بر اساس آنچه گفتيم انواع اسم در زبان فارسي   .١اشندمورد بحث با قيد طول زمان نيز سازگار ب

  بندي كرد:توان به شكل زير طبقهرا مي

 
ساخت  تواند خوشيك ماه» نيز مي   هايي نظير «محاصره لنينگراد به مدت دو روز»، «استعفاي وزير به مدتبه همين دليل، عبارت  -١

هاي فوق در كاربرد اخيرشان، تنها بر زيررويداد نتيجه دلالت دارند، نه بر فرايندي كه به يك نقطة نهايي تلقي شوند. با وجود اين، اسم
 .  ٩)، پانويس شماره ٢٠٠٥:١٣٨٠ي تحليلي مشابه رجوع شود به فولي و همكاران (شود. برا ختم مي
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را  دسـتبند و اره، رنده، چكش، قفـل،ها كه مواردي چون   اين اسم  :اسم غيررويدادي  -الف

انـد و بـر شـيئ، انـد؛ عمـدتاً ارجاعيو ساخت رويدادي  شود، فاقد ساخت موضوعيشامل مي

  ، و نظاير آن دلالت دارند.  شخص، مكان

: اين نوع اسم بر انجام يك فعاليت يا وقوع رويـدادي دلالـت دارد كـه در ١اسم فرايند  -ب

ي پايان است. لذا، در اين دسـته كند كه به لحاظ نظري فاقد نقطهآن، آغازگر فعاليتي را آغاز مي

تلقـي كـرد.   ]كرانمنـد  -[ي كرانمنـدي منفـي اسـت و بايـد آنهـا را  ها، ارزش مشخصهاز اسم

  اند.  و نظاير آن از اين جمله  سخنراني، ورزش، صحبتهايي نظير  اسم

در اين دسته از رويدادها، هـر سـه زيررويـداد حضـور دارنـد. از اينـرو   اسم غايتمند:  -پ

از   اصلاح، بازيابي، و تخريبهايي نظير  تلقي كرد. اسم  ]+كرانمند[توان آنها را داراي ارزش  مي

) خلاصـه ٥توان در قالب جـدول (هاي رويدادي در زبان فارسي را ميانواع اسم  اند.اين جمله

  كرد:

  ساخت رويدادي انواع اسم در زبان فارسي  -٥جدول 

 مثال نمود (كرانمندي)   ساخت رويداد   نوع اسم 

 ميز، درخت، اره  -----   ----  غيررويدادي 

  سخنراني، ورزش، كار  ]كرانمند   - [ ]آغاز + فرايند [  فرايند

 اصلاح، بازيابي، تخريب   ]+ كرانمند   [ ]آغاز + فرايند + نتيجه  [ غايتمند 

  مقايسه ساخت رويدادي اسم و فعل متناظر آن  .٥-٣

هـاي نمـودي هاي هند و اروپايي، بـين ويژگي)، در زبان٢٠١٢( ٣و مارين ٢به باور فابرگاس

اسـم رويـدادي و فعـل   ةاسم رويدادي و فعل مشتق از آن ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد. مقايس

دهـد كـه رفتـار ايـن دو مقولـه در قبـال آزمـون مركب مشتق از آن در زبان فارسـي نشـان مي

) ٥٤(  -)٥٠هاي (تـوان در نمونـهمسـئله را مي  كرانمندي شباهت بسياري به يكديگر دارد. اين

  مشاهده كرد:

  در عرض)/ به مدت يك ساعت؛⃰  سخنراني كردن (  -)الف٥٠(

  در عرض)/ به مدت يك ساعت؛  ⃰  سخنراني ( -ب       

 
1- process noun 
2- Fabregas  
3- Marin 
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  در عرض)/ به مدت يك ساعت؛  ⃰  رانندگي كردن (  -الف)٥١(

  در عرض)/ به مدت يك ساعت؛⃰  رانندگي ( -ب       

  به مدت يك ساعت)/ در عرض دو روز⃰ تخريب كردن شهر (  -)الف٥٢(

  به مدت يك ساعت)/ در عرض دو روز⃰ تخريب شهر (  -ب       

  به مدت يك ساعت)/ در عرض دو روز⃰ اثبات كردن هويت واقعي متهم (  -)الف٥٣(

  به مدت يك ساعت)/ در عرض دو روز⃰ اثبات هويت واقعي متهم (  -ب       

  به مدت)/ در عرض يك هفته⃰ ها ( اعدام شدن جاسوس  -الف)٥٤(

  به مدت)/ در عرض يك هفته⃰ ها ( اعدام جاسوس -ب       

بـا   اثبـات  وسخنراني، رانندگي، تخريب،  هايي نظير  كرانمندي اسم  )٥٤(-)٥٠در جملات (

به رويدادي اشاره   سخنراني كردن)الف، فعل  ٥٠مله (افعال متناظر آنها مقايسه شده است. در ج

كند، بدون آنكه بتوان پاياني براي آن متصور شـد. بـه دارد كه در آن آغازگر، فعاليتي را آغاز مي

نيز به رويـدادي مشـابه دلالـت دارد. گـواه ايـن   سخنراني)ب، اسم  ٥٠همين قياس، در جمله (

اسـت كـه اساسـاً بـا رويـدادهاي   يـك سـاعتبه مـدت  مدعا سازگاري اسم مذكور با عبارت  

ــد ســازگاري دارد. در جمــلات ( ــف٥١ناكرانمن ــردنب، -)ال ــدگي ك ــدگيو  رانن ــر  رانن ــز ب ني

رويدادهايي دلالت دارند كه به لحاظ نظري، پاياني بر آن مترتب نيست. اين ساخت رويـدادي، 

 توان سـاخت رويـدادييكه پيش از اين ديديم، به افعال كنشي اختصاص دارد. از اينرو، مچنان

ها و افعال متناظرشان نسبت داد. بـه همـين قيـاس، همانگونـه كـه را به اين اسم  آغاز + فرايند

همانند افعال مركب   اعدام، و  اثبات،  تخريبهايي نظير  دهند، اسمنشان مي  )٥٤(-)٥٢جملات (

دارند كه مسـتلزم  بر رويدادي دلالت اثبات كردن، و اعدام شدن،  كردن  تخريبمتناظرشان يعني  

ي نهايي است. به بيان ديگر، در اين نوع رويداد، فراينـدي توسـط آغـازگر رسيدن به يك نقطه

رسد و وضعيتي متفـاوت ي نهايي، به پايان مياي موسوم به نقطهشود، سپس در نقطهشروع مي

دهـد كـه هايي از ايـن دسـت نشـان ميشـود. نمونـهبا وضـعيت پـيش از رويـداد حـادث مي

رو، انـد؛ از ايـنپايان هستند، به لحاظ نظـري فاقـد زيررويـداد نتيجه  ةرويدادهايي كه فاقد نقط

تخريـب فرض كـرد. در مقابـل، رويـدادهايي نظيـر    ]كرانمند-[  ةتوان آنها را داراي مشخصمي

ي پاياني مشخصي دلالت دارنـد، داراي به اعتبار اينكه بر نقطهشدن، اثبات شدن، و اعدام شدن  

آينـد. افـزون بـر ايـن، جملاتـي نظيـر به شـمار مي  ]+ كرانمند[زيررويداد نتيجه، و به تبع آن،  
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دهد كه در برخي از افعال كرانمنـد، تغييـر فعـل سـبك در كرانمنـدي آن نشان مي  )٥٧(-)٥٥(

كه يـك موضـوع بيرونـي وارد سـاخت موضـوعي شـود   شودتأثيرگذار نيست و تنها باعث مي

  ):٢٠٠٥دوستان  (كريمي

 <y>به مدت)/ در عرض يك ساعت ترور شد.  ⃰ قذافي (  -)الف٥٥(

 <x,y>به مدت)/ در عرض يك ساعت قذافي را ترور كرد.  ⃰  او ( -ب       

 <y>اعدام شد.    به مدت)/ در عرض يك ساعت⃰ متهم (  -)الف٥٦(

 <x,y>متهم را اعدام كردند.    به مدت)/ در عرض يك ساعت⃰ آنها (  -ب       

 <y>ارسال شد.    به مدت)/ در عرض يك ساعت ( ⃰نامه    -الف)٥٧(

 <x,y>  به مدت)/ در عرض يك ساعت نامه را ارسال كرد. ( ⃰ او -ب       

هاي رويدادي و افعال مركب متناظر آنها حكايـت از تشـابه هاي نمودي اسمويژگي  ةمقايس

دهد كه در اين دسته از افعال مركـب، فعـل ساخت رويداد در اين دو دارد. اين مسئله نشان مي

سبك در تعيين كرانمندي فعل تأثيرگذار نيست، چرا كه تغيير آن باعث تغييـر كرانمنـدي فعـل 

هاي رويدادي ساخت رويدادي مشابه با افعال متنـاظر خـود ون بر اين، اسمشود؛ افزمركب نمي

دارند. خنثي بودن فعل سبك در تعيين كرانمندي فعل، از يكسو، و تشابه سـاخت رويـدادي در 

هاي رويدادي و افعال مركب مشتق از آن، از سوي ديگر، دلاليلي هستند كـه بـر اسـاس آن اسم

هاي ، و به تبـع آن، كرانمنـدي افعـال مركـب مشـتق از اسـمتوان مدعي شد ساخت رويدادمي

هاي اسـمي اسـت كـه رويدادي، اساساً نشأت گرفته از ساخت رويدادي و تركيـب زيررويـداد

  فعل را در اين طبقه از افعال به خود اختصاص داده است.جايگاه عنصر پيش

  گيريبحث و نتيجه .٦

فارسي و بررسي نقش هر يك از اجزاي فعـل در تحليل افعال مركب مشتق از اسم در زبان  

افعـال در زبـان  ةهاي نمودي آن، پژوهش حاضر نشان داد كه اين دسـتمركب در تظاهر ويژگي

هاي نمود رفتـار يكسـاني از خـود نشـان چرا كه در قبال آزمون  ،اي همگن نيستندفارسي طبقه

آن است كه فعـل سـبك   ةددهن، شواهد تحقيق نشانپژوهش  دهند. در پاسخ به پرسش اول نمي

فعـل مسـئول تعيـين در فارسي در تعيين كرانمندي افعال مركب تأثيرگذار نيست و عنصر پيش

باشد. در پاسخ به پرسش دوم، يعني تعيين ميزان سهم و نقـش اجـزاي فعـل كرانمندي فعل مي
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ي با استناد به ساخت موضوعي و سـاخت رويـداد )١-٥مركب در تعيين كرانمندي، در بخش (

ي تواند بر حسب وجود يا عدم وجود دو مقولهاسم در زبان فارسي مي  ةنشان داده شد كه مقول

-٥رويدادي و غيررويدادي تقسيم شود. در بخش (  ةنماي فعل كوچك و نمود، به دو طبقنقش

هـاي نمـودي هاي رويـدادي، ويژگيداده شد كه اسم  شواهدي از افعال مركب نشان  ةبا ارائ)  ٢

، اسـم نحـو مرحلـه نخسـتدارند. در اين راستا، با استفاده از رويكردي موسـوم بـه  يكساني ن

نيـز بـا ) ٣-٥در بخـش (تقسـيم شـد.  منـدغايتو  فرايند ةرويدادي در زبان فارسي به دو طبق

هاي رويـدادي و افعـال مركـب مشـتق از آن استناد به تناظر موجود ميان ساخت رويدادي اسم

هايي كـه در خـود واژگـاني نوع و تعداد زيررويـداد  ةدادي به واسطنشان داده شد كه اسم روي

هاي ايـن پـژوهش دار تعيين كرانمندي فعل مركب در زبان فارسي است. يافتهكرده است، عهده

)، كـه در آن فعـل سـبك عامـل ١٩٩٧دوستان (نشان داد كه از يكسو، برخلاف استدلال كريمي

تـوان همراسـتا بـا فـولي و همكـاران شـته شـده، ميي كرانمندي فعـل مركـب انگاكنندهتعيين

دار تمـايز بـين ايسـتايي/پويايي )، فعل سبك در زبان فارسي را عهده٢٠١٧، و هارلي ()٢٠٠٥(

ي كرانمندي قلمداد نمود. از سويي كنندهفعل را عامل تعيينافعال مركب برشمرد، و عنصر پيش

)، در تبيين رفتار نمـودي ٢٠٠٥ي و همكاران (ديگر، نتايج تحليل نشان داد كه برخلاف نظر فول

فعل اكتفا كـرد و تمـامي افعـال دستوري عنصر پيش  ةتوان به مقولافعال مركب در فارسي، نمي

مركب مشتق از اسم رويدادي را كرانمند تلقي كرد؛ در مقابل، تحليـل شـواهد مسـتدل در ايـن 

اي در فعـل از اهميـت ويـژهپژوهش نمايان ساخت كه توجه به ساخت رويـدادي عنصـر پيش

  هاي نمودي افعال مركب مشتق از اسم در فارسي برخوردار است.  تبيين ويژگي

  پژوهش منابع

). نمود واژگاني در افعال مركب مشـتق ١٣٩٦(غلامحسين     ،دوستانكريمي  وبرزگر, حسن  ـ    ١

  .٥٧-٤١)، ص  ١(٨، دوره يزبان  يهاپژوهش  ي؛از صفت در زبان فارس

 ــ)، فعل مركب در زبان فارسـي،  ١٣٧٦دبيرمقدم، محمد (ـ    ٢  ــ  ةمجل ، ش ١٢، سـال  يزبانشناس

  .  ٤٦-٢، ص  ٢و١

 ــ يسازواژهو امكانات  هاوهيش)، «١٣٧٢صادقي، علي اشرف (ـ   ٣ »، معاصــر يدر زبــان فارس
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Abstract 

The study of Lexical Aspect in Persian Complex Predicates has been a 
controversial topic in recent years. As far as telicity is concerned, there are 
two contrasting approaches in this field: one in which the “Preverbal 
elements”, including nouns, adjectives, and prepositional phrases, are 
considered to be determinant of telicity; and the other, in which “Light 
Verbs” are considered to be determinant. The present research is aimed to 
study the aspectual properties of Persian Denominal Complex predicates, 
and the role and contribution of its constituents in the aspectual properties of 
theses verbs. For this purpose, the First Phase Syntax is been used to divide 
the eventive nominal preverbs into two main classes, including process and 
achievement nouns. Evidences have been provided showing that telicity in 
eventive denominal CPrs is determined by the event structure of the nominal 
preverb. Therefore, CPrs which benefit from a process preverb are all atelic, 
due to the non-bounded nature of the nominal, while those with 
achievement nominals are all telic, due to the bounded event structure of 
their preverbal element. The result of this study illustrates that light verbs 
are neutral in determining the telicity of Persian Complex Predicates. 
Moreover, it shows that some CPrs with eventive nominals are atelic. 
 
Keywords: Lexical Aspect; Telicity; Complex Predicates; First Phase 
Syntax. 
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